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....روزى كه مهندس شريف امامى 
ــور  ــه را حض ــت كابين مىخواس
اعليحضرت معرفى كند  تلفنى از من 
خواست كه صبح زود به ديدارش در 
بنياد پهلوى بروم. وقتى اين ديدار 
صورت گرفت نخست وزير گفت 
مىخواستم خواهش كنم يك شغل 
سفارت براى اميرعباس هويدا در نظر 
بگيريد تا از تهران برود و از تحريكات 

او آسوده شويم.
من فكر كردم بهترين شغل براى 
ــران در بلژيك  ــفارت اي هويدا س
مىباشد. چون در بلژيك تحصيل 
كرده و علاقه زيادى هم به آن كشور 

داشت.
پس از پايان معرفى هيأت دولت از 
اعليحضرت اجازه خواستم كه مطلبى 
ــانم. بعد از رفتن  را به عرض برس
نخست وزير و وزراء موضوع سفارت 
بلژيك هويدا را به عرض رساندم كه 
موافقت فرمودند و يادآور شدند خود 
شما با ايشان مذاكره كنيد. هويدا هنوز 
ــه اتاقش رفتم و  وزير دربار بود، ب
موضوع را گفتم. او گفت به هيچوجه 
حاضر نيست از ايران برود بلكه مى 
خواهد در تهران بماند و به فعاليت 
سياسى ادامه دهد. به همين جهت 
ــر و  ــت وزي ــه نخس ــب را ب مطل
اعليحضرت گفتم كه دچار تعجب 
شدند كه هويدا چگونه در آن شرايط 

بحرانى مى خواهد در ايران بماند.
پس از كناره گيرى هويدا حملات 
در روزنامه ها و مجلس به او شروع 
شد و تدريجاً شدت يافت و ديگر در 
آن شرايط معرفى هويدا به عنوان 

سفير مشكل به نظر مى رسيد.
در بحران سال 57 كه وزيرخارجه 
بودم يكبار اعليحضرت درباره انتخاب 
وزير جديد دربار مطالبى فرمودند كه 
ــاندم نصراالله انتظام  به عرض رس
بهترين شخص مى باشد. فرمودند با 
ايشان مذاكره كنيد. وسيله تلفن با 
انتظام صحبت كردم كه به ديدارشان 
بروم. گفتند خودم به وزارت امورخارجه 
خواهم آمد. از نظر شخصيت و مقام 
و سوابقى كه داشتند هنگام ورود به 
وزارت خارجه از اتاق وزير خارج شده 
در كنار در ورودى از ايشان استقبال 
ــردم و متفقاً به اتاق وزير آمديم.  ك
وقتى موضوع را به ايشان پيشنهاد 
كردم گفتند، كمال تشكر را دارم ولى 
مى دانيد بيمارى آسم دارم و مريض 
هستم و در شرايط فعلى انجام چنين 
كارى برايم مقدور نيست. سپس 
اعليحضرت دكتر اردلان را انتخاب 

نمودند.
***

نشريه نيما چنين نوشته است:
اميرخسرو افشار از صاحب منصبان 
گرانقدر و سياستمداران ارزشمند ايران 
ــار از خطه  بود. ايل و خاندان افش
آذربايجان در جنگ هاى نادرشاه 
ــه  ــادت به خرج دادند و حماس رش
آفريدند به اين مناسبت نادرشاه به 
پاس خدمات ارزنده آنان نام (افشار) 
را زينت و زيور سلسله خود ساخت.

ارتشبد جم چنين نوشته است:
اميرخسرو افشار در مقامات بالاى 
ــاء خدمات  وزارت امورخارجه منش
شايانى بود. در بحران اروند رود همه 
روزه به ستاد مى آمد و مدافع منافع 
ايران بود. وقتى ارتشبد آريانا از نظر 

احتياط مى گفت، عراقى ها آبادان را 
ــاراتى وارد مى كنند  خراب و خس
سخت برآشفت و گفت: «ما به هر 
قيمت و با هر فداكارى بايد در برابر 
عراق بايستيم و اين واويلاها نشانه 

ضعف است».
دكتر اميراصلان افشار مى نويسد: 
ابر مردى بود بسيار نيكنام و ايران 
پرست و باعث افتخار خاندان افشار. 
ــر حد توان  در همه مشاغل تا س
خدمات ارزنده اى به ملك و ملت 
ايران كرد. درگذشت او براى من كه 
در اين ديار غربت تنها مانده ام بسيار 

طاقت فرسا و ناگوار است.
ــد: او  دكتر پرويز عدل مى نويس
ديپلمات برجسته و ممتاز ايران بود. 
ــت وزارت امورخارجه زود  در خدم
درخشيد و مصدر خدمات مهمى 

شد.
همواره متين و مودب و خوشرفتار 
بود و در مأموريت ها از آلودگى هاى 
اخلاقى و مالى بركنار ماند. رئيس و 
مدير خوبى بود كه همواره ضوابط را 
ــر روابط ترجيح مى داد. در دولت  ب
ــريف امامى و ازهارى كه  هاى ش
ــتر  ــد با آن كه بيش وزيرخارجه ش
دولتمردان از زير بار مسئوليت شانه 
خالى مى كردند وى استوار و محكم 
پشت ميزش تلاش مى كرد تا به 
وضع وزارت خارجه سر و سامانى 
بدهد. موقعى كه به او گفتند ارتش 
ــه روز ذخيره  شاهنشاهى براى س
بنزين دارد به قطر شتافت و براى 
ارتش بنزين خريد. در حل مسئله 
ــكل اروند رود نقش  بحرين و مش
سازنده اى داشت. هم زمان با تصدى 
او در قائم مقامى وزير امورخارجه پسر 
ــار  عمويش دكتر اميراصلان افش
رئيس تشريفات دربار بود كه هر دو 
مى كوشيدند منشاء خدمتى باشند كه 
افسوس اين قبيل افراد دير روى كار 
ــر امثال اينها در روزهاى  آمدند. اگ
ــا مى  بحرانى زيادتر بودند اى بس
توانستند كشتى طوفان زده وطن را 

به ساحل نجات برسانند.
***

در كتاب بزرگان آذربايجان غربى 
چنين نوشته شده است:

سيف افشار پس از تحصيل علوم 
قديمه وارد مدرسه علميه شد. درجات 
نظامى را در قشون سابق گرفت و 
فرماندهى اردوى تبريز و رياست كل 
بازرسى قشون و فرماندهى بريگاد 
ــزى در زمان هاى مختلف را  مرك
برعهده داشت و در اثر ابراز لياقت در 
كار خود به دريافت نشان درجه يك 

الماس نائل گرديد.
سيف افشار پس از تشكيل ارتش 
نوين ايران به درجه سرتيپى رسيد. 
مدتى دبير شوراى عالى ارتش بود و 
رياست عشاير شمال غرب و معاونت 
ــى را عهده دار بود.  اداره كل بازرس
يكى از كارهاى جالب سيف افشار 
ــاژور ايمبرى  ــازه م ــل جن تحوي
سركنسول آمريكا بود كه در واقعه 
سقاخانه كشته شد، سيف افشار جنازه 
ــاو آمريكائى در  او را تحويل رزمن

بوشهر داد.
ــرتيپ على اكبر سيف افشار  س
آجودان مخصوص رضاشاه بود و 
ــتاندار گيلان و خراسان  مدتى اس
گرديد و در دوره هاى 2 تا 5 سناتور 

انتصابى تهران شد.
ــار از دوستان  سرتيپ سيف افش
نزديك سپهبد زاهدى بود، وقتى هم 
فرمان نخست وزيرى زاهدى صادر 
گرديد و به مخفيگاه رفت، يكى از 
مراكز فعاليت او خانه سيف افشار 

بود.
اردشير زاهدى در خاطراتش مى 
گويد: وقتى فرمان نخست وزيرى 
ــد يك جلسه مهم  پدرم صادر ش
تاريخى در منزل سيف افشار تشكيل 
گرديد كه از مهمترين جلسات بود و 

در عين حال نشانه اى از تصميم 
پدرم و وفادارى و همكارى بى شائبه 
شركت كنندگان در جلسه، در اين 
جلسه پدرم گفت من در اجراى امر 
رئيس مملكت تا آخرين قطره خون 
خود را نثار مى كنم و به اين خيمه 
شب بازى خاتمه مى دهم، پدرم چند 

شب در منزل سيف افشار بود.
***

ــار، دكتر اصلان  اميرخسرو افش
ــار، پرويز يارافشار و سيف االله  افش
افشار پسر عمو بوده و همه از نوه 
ــتند،  ــار هس هاى وزير نظام افش
ــار  پدربزرگ او هم اللهيارخان افش
آجودان باشى كل ناصرالدينشاه بود.

سيف افشار پدر اميرخسرو افشار 
كه در سال 1348 در تهران در سن 
ــت در زمان  ــالگى درگذش 88 س

احمدشاه درجه سروانى داشت.
اميرنجات مى نويسد: نخستين 
ايرانى كه در فرانسه در لژ فراماسونى 
عضويت يافت (عسكرخان افشار 
ارومى) بود كه با عنوان سفير فوق 
العاده فتحعليشاه به دربار ناپلئون اعزام 
ــل از او چند نفر از  ــد ولى قب گردي
ايرانيانى كه به هند سفر كرده بودند 
عضو لژ فراماسونرى هندى شده 

بودند.
عسكرخان افشار خدمات خود را 
در دستگاه عباس ميرزا نايب السلطنه 
در تبريز آغاز نمود و از سركردگان 
قشون بود و در سال 1808 ميلادى 
به عنوان نماينده شاه ايران به دربار 
ــاه او را  ناپلئون رفت كه فتحعليش

(عمدة الخوانين) ناميد.

على مشيرى هم كه در لندن به 
سر مى برد نوشته است «عسكرخان 
وقتى به عضويت لژ فراماسونى درآمد 
شمشير جواهرنشان خود را از كمر 
درآورد و روى ميز استاد گذاشت و 
ــد كه اين  ضمن نطقى يادآور ش
شمشير را كه در بيست و هفت جنگ 
در راه وطن خدمت نموده به گروگان 
مى گذارم تا هر گاه روزى قرار باشد 
كه در اين راه مقدس مفتخر به انجام 
خدمتى كردم با همين شمشير كه 
ــاه والاتبارم  براى خاطر وطن و ش

جنگيدم آماده ستيز باشم.»
عسكرخان افشار وقتى پس از دو 
سال مى خواست فرانسه را ترك 
ــه به  گويد ناپلئون امپراطور فرانس
پادشاه ايران چنين نوشت: «عزيمت 
او بر ما ناگوار خواهد بود زيرا رفتارش 
ــتايش ما بوده  ــه مورد س هميش

است.»
***

اميرخسرو افشار و دكتر اصلان 
افشارقاسملو و سناتور پرويز يارافشار 
و سيف االله افشار نماينده پيشين 
مجلس شوراى ملى از كسانى هستند 
ــام مدتى كه در كارهاى  كه در تم
پارلمانى و مطبوعاتى بودم از آنها ذكر 
خير شنيدم و مورد احترام خاص گروه 
هاى مختلف بودند و در اكثر مشاغلى 
كه قرار داشتند آثار خوبى به يادگار 

نهاده اند.

تاكنون بسيار شنيده ايم كه تبهكاران و 
دزدان با سابقه يا بى سابقه به جهان سينما 
و هنر و غيره راه يافته و پله هاى ترقى و 
پيشرفت را طى نموده اند، اما كمتر شنيده 
و ديده ايم كه اين نوع افراد به مدارج بسيار 
ــورها و آن هم نه  ــى كش ــى سياس عال
كشورهاى جهان سوم و تهى از فرهنگ 
ــورهاى  مدرن و تمدن كهن، بلكه كش

متمدن و پيشرفته جهان برسند.
انتخابات محلى فرانسه در راه است بدين 
رو چند روزى است كه يك جنجال بزرگ 
ــاى انتخابات و  ــول و حوش نامزده ح
شخصيت هاى سياسى چپ و راست به 

راه افتاده است.
اول جنگ و دعوا از آنجا شروع شد كه 
حزب سوسياليست فرانسه يك جوان سياه 
مسلمان متولد فرانسه را در ليست انتخاباتى 
خود قرار داد. اين جوان 30 ساله كه على 
سوماره نام دارد و از سال 2002 عضو حزب 
سوسياليست فرانسه است در نوجوانى و به 
ــالگى با قانون و دادگاه و  ويژه در 19س
محاكم فرانسوى مشكل داشته است و در 
سوءپيشينه اش چند خط سياه موجود است. 
حزب راست و رقيب سوسياليست ها تا با 
نام اين جوان مواجه شد، يكسرى حملات 
را عليه اين جوان و پيشينه اش آغاز كرده 
و اين پديده كه تبهكاران به امور شهريگرى 

و سياست بپردازند را به نقد كشيد. 
هفته پيش آقاى وتسان پايان از حزب 
سوسياليست كه يار خانم رويال در مبارزات 
انتخاباتى رياست جمهورى بود در دفاع از 
على آقا سوماره به ميدان آمده و به ناگهان 
جو سياسى فرانسه را دگرگون كرد. وى 
اعلام كرد كه دو تن از وزراء و شخصيت 
ــيار مشهور فرانسه كه از حزب  هاى بس
ــتند در جوانى  ــتى ها هس ــت راس دس
خلافكارى ها و دزدى هائى انجام داده و 
به دادگاه كشيده شده و محكوم شده اند. 
آقاى پاتريك دواچيان كه هم اكنون از 
وزراى دولت نيكولا سركوزى است و اهل 
تركيه و ارمنى است و آلن مادلن كه سالها 
وكيل مجلس و در دولت هائى وزير بوده 
است اين دو، جوانان خلافكارى هستند 
كه در سال 1965 مرتكب خلاف شده اند 
و پايشان به دادگاه و محكوميت كشيده 

شده است.
در ششم ماه اوت 1965 شهردار شهركى 
در جنوب فرانسه متوجه مى شود كه دو 
جوان سرگرم دزدى بنزين از اتومبيل وى 
هستند آقاى شهردار داد و فرياد راه مى 
ــن دو جوان با اتومبيل دزدى  اندازد و اي
سيمكا به شماره GT83 73 پا به فرار مى 
گذارند. پس از چند ساعت پليس اين دو 
را يافته و در پى يك تعقيب و فرار چند 
دقيقه اى دو جوان دزد با پليس درگير مى 

شوند و در نتيجه پاتريك فرار مى كند اما 
آلن به دام پليس مى افتد.

صبح روز بعد پليس موفق به بازداشت 
پاتريك فرارى مى شود و آن در حالى است 
كه وى با پاى برهنه و لباس پاره پاره است. 
آقاى ونسان پايان يك روزنامه محلى كه 
كل اين ماجرا را نوشته است را به عنوان 
سند مهم خود به خبرنگاران نشان مى دهد 
و مى گويد اين آقايان به ما اعتراض مى 
ــوماره؟ ولى پيشينه  كنند براى على س
ــان را فراموش كرده اند؟ در سال  خودش
1965 كه آلن مادلن و پاتريك دواچيان 
بازداشت مى شود از كشتى آنها هفت تير، 
موتور كشتى و وسائل يدكى اتومبيل و 
ــائى جعلى نيز كشف شده  كارت شناس

است.
اين دو جوان كه در نوامبر سال 1965 
ــوند  ــال زندان محكوم مى ش به يكس
تحصيلات خود را در رشته حقوق ادامه 
داده و هر دو از شخصيت هاى معروف 
احزاب راست فرانسه مى شوند كه با والرى 
ژيسكار دستن و ژاك شيراك و اينك با 
نيكولا سركوزى همكارى مى كنند و هر 
دو وكلاى بسيار موفقى در كارهاى خود 

بوده اند.
ــه  نكته ديگرى كه در زندگى اين س
تبهكار و خلافكارى كه به پست هاى 
ــه رسيده و يا  بالاى حكومتى در فرانس
خواهند رسيد به چشم مى خورد مسئله 
خانواده آنها است. مادر آلن مادلن و مادر 
ــت وبه قول  ــوماره هر دو كلف على س

فرانسوى ها فام دومناژ بوده اند.
ــال 1984 آلن  به خاطر دارم كه در س
مادلن كه وكيل مجلس فرانسه بود به 
مدت يك ماه تنبيه انضباطى شد به خاطر 
اين كه به رئيس جمهور فرانسوا ميتران 
توهين كرده بود. هر چند آلن و پاتريك 
وكيل دادگسترى و پس از آن وزير شدند 
اما على سوماره نتوانسته است ديپلم خود 
را بگيرد هر چند خيلى خوب حرف مى زند 

و سخنرانى مى كند. 
www.awesta.net

از تبهكارى تا وزارت!
سياوش اوستا  
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معنى آن است كه چه كسى شعار «تقلب» و «رأى 
من كجاست؟» را به شعار مرگ بر ديكتاتور تبديل 
كرد و نتيجه مىگيرد كه موسوى از حملات مستقيم 
به آيت االله خامنه اى كه نتايج انتخابات را «پيروزى 
الهى» دانست، خوددارى كرد. يعنى كه بسيار بيش 
از اينها موسوى پس نشست به عمد و قصد و از سر 
تدبير يا از سر ضعف. نويسنده روشن نمى كند ولى 
در انتها مىگويد «ممكن است موسوى كارش به 

شهادت بكشد.»
اين كه نويسنده چنين نتيجه اى مىگيرد، آيا نتيجه 
يك نگاه خاص و نزديكى با محافل درونمرزى است 
يا نظرى است بر زندگى «اسرارآميز» موسوى؟ مهم 
نيست. مهم اين است كه رسانه ها در برون مرز دل 
از موسوى كنده اند. وگرنه چه دليل دارد به سرعت 
ــمت طرح پر سر و صداى همسايگان ايران  به س
بروند. يا حداقل بگويند تحريم تنها پاسخ است نه 

خشونت.
دو نتيجه مقابل ماست: اول اين كه موج سبز از 
نفس افتاده است چه در درون و چه در برون. دوم 
ــيار در  اين كه جنبش اعتراضى درون و برون بس

مقاومت است بى مثلث رهبرى.
اما اگر حركت سه رهبر موج سبز را من بعد يك 
اپوزيسيون داخلى بناميم چنانكه جرايد تهران بعضاً 

مدعى اند بايد پرسيد چگونه ممكن است يك نظام 
ديكتاتورى تحمل اپوزيسيون داشته باشد (12) و اگر 
جنبش اعتراضى در مقاومت است چرا در سازماندهى 

تعلل مىكند (13) .
پانويس ها: 

1-شايع است كه امام براى پرهيز از لفظ «موسوى» 
كه خاص او هم بود ايشان را «ميرحسين» خطاب 

مىكرد!؟ 
2-نك: مقاله بررسى شعارهاى جنبش مورخ همان 

زمان و در همين ستون.
ــر سندى بر دارائى هاى رهبر كه منبع و  3-ناش

مستند نداشت.
ــينگتن همان ايام به قلم  4-نك: ايرانيان واش

سردبير.
ــاى بنى صدر آنها را از بابت امتياز دادن در  5-آق
مصاحبه ملامت كرده است. نك: مجله هفته چاپ 

مونترال- كانادا- مورخ ژانويه سال 2010.
ــتريت ژورنال از  ــن نيست مراد وال اس 6-روش
«حمايت آموزشى» چيست؟ اما بسيارى از مؤسسات 
در ايران بنام HUMANITIES از موقوفات فرهنگى و 
انسانى در غرب برخوردارند و كسى را حوصله دقيق 

شدن در آنها نيست.
ــه 2010.  ــات- مورخ 20 ژانوي 7-نك: اطلاع

اظهارات آقاى دكتر روحانى در برون مرز انعكاس 
نيافت. در حالى كه از مهمترين گفتار و شايد از اصولى 
ترين ها بود. بديهى است در فضاى تب آلود خبر و 
خبر و خبر رسانه ها فرصت به تأمل را از خود سلب 
مىكنند در حالى كه خبر زيادى كشنده خبر اصلى 

است.
8-نك: سر مقاله فيگارو مورخ 2010/1/16 به قلم 

.YVESTHREARO
9-نك: COURRIER INT. مورخ 2010/2/18.

ــه عنوان نمونه رجوع كنيد به مجله تايم  10-ب
2010/2/22 و ارقام كل اقتصاد روبه رشد عربستان، 
كويت، بحرين، قطر، دبى، ابوظبى و غيره كه حامل 
ــت كه اين كشورها خرج كم و درآمد  اين نيت اس

هنگفت دارند.
11-به نقل از ايران تايمز- به قلم نجمه بزرگمهر 

مورخ 2010/2/12.
12-رهبر خامنه اى در تبريز گفت كار آنها تمام 

شد.
13-اين نظريه كه مخالفان مايلند «بهاى گزافى» 
نپردازند برآمده از تدبير و عقلانيت مبارزاتى نيست و 
ــنده  مقاومت را كمرنگ مىكند كه به قول نويس
سياستنامه «اين كار دولت است كنون تا كرا رسد» 

.

ارزيابى و نقد سبز با، يا  بى مثلث رهبرى؟! 
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دكتر مصطفى الموتى

اميرخسرو افشار
ديپلماتى كاردان و شايسته


